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 های نوین در گسترة تاریخ، فرهنگ و تمدن شیعهپژوهش علمی  دوفصلنامه
 99-124، صص 1403سال سوم، شماره پنجم، پاییز و زمستان 

         2025.2677.1074/pnt.10.22034  
 

 * تحلیل انتقادی دیدگاه اسماعیلیه دربارۀ سرنوشت ابدان بعد از مرگ 
 1مقدم یغلامعل

 چکیده 

و مراتب آن  کیفیت   تبیین  تفسیر و   ، امامسلمانان مشترک است  میان  اصل معاداعتقاد به 

باشد. این از آن روست که تفکر دینی از آغاز تا  مورد اختلاف می  فرق اسلامی  در میان

توان  گرایی بوده است. در این راستا میگرایی و باطنکنون شاهد افراط و تفریط در ظاهر

گرایی در معارف دینی ای از دین و فلسفه و از مصادیق باطن معارف فرقۀ اسماعیلیه را آمیزه 

قلمداد کرد که در ابعاد مختلف عملی و اعتقادی از جمله معاد بروز نموده است. اشتمال  

ویژه های باطنی و مقاصد شریعت، به معارف بر ظهور و بطون، امکان تأویل و معرفی لایه 

گری پروا، باطنی برای اهل آن و به شرط همراهی با ظاهر، مورد انکار نیست، اما اختلاط بی 

فهم متعارف و قواعد حجیت ظواهر، مردود و  ضابطه و خارج از مبانی  افراطی و تأویل بی

باطل است. مسأله این تحقیق تبیین سرنوشت ابدان بعد از مرگ از منظر فرقۀ اسماعیلیه و نقد  

توصیفی به روش  مقاله  این  است.  تحلیل  تحلیلی    -اجمالی آن  بررسی به  نقد و  انتقادی و 

ها در این مسأله پرداخته و در نهایت نشان داده است که این تبیین به جهت تنافی  دیدگاه آن

طبیعی،   قوانین  با  ناسازگاری  بازگشت،  و  رجوع  معنای  در  تهافت  کریم،  قرآن  ظواهر  با 

 رسد.های بیگانه، قابل قبول به نظر نمیتعارض با مبنای اصالت روح و تأثیرپذیری از نحله 

باطنمعاد  :  کلید واژگان تأویل معاد،  بعد  بدنی،  ابدان  اسماعیلیه، سرنوشت  گرایی 

 مرگ. 
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 مقدمه 

  است   در روز قیامت  نوعی حیاتانسان پس از مرگ به    بازگشتمعاد به معنای  

در پیشگاه الهی    شاناعمال شده و  ها در روز قیامت دوباره زنده  انسان  ۀهم   که مطابق آن

پاداش درستکاری و بدکاری خود میسنجیده می یا  به کیفر  . بیش از  رسندشود و 

نازل شده و حجم زیادی از    معاد و مسائل پیرامون آن  ة قرآن کریم دربار آیه در  500

نقش مهمی    معاداعتقاد به  همچنین  .  روایات نیز به این موضوع اختصاص یافته است

و   دارد  و دوری از کارهای ناشایست اعمال صالحبه تنظیم برنامۀ زندگی، تشویق در 

 از این جهات دارای اهمیت و شایستۀ پژوهش است. 

در   اسلامی  دانشمندان  توجه  مورد  خود  اهمیت  و  جایگاه  حسب  به  اصل  این 

مکاتب مختلف درون دینی قرار گرفته است. از آنجا که جزئیات حقیقت معاد، متعلق  

های متعددی پیرامون کمیت و کیفیت  زنیبه عالمی دور از دسترس بشر است، گمانه

های متنوعی ابراز گردیده است. از جمله اسماعیلیه که بعد  آن شکل گرفته و دیدگاه

معتقد    تر امام صادقفرزند بزرگ  به امامت اسماعیل  از شهادت امام صادق

و بر این باورند که   (113، 1375)دفتری، را نپذیرفتند  شده و امامت امام موسی کاظم 

العمل  وفات نیافته و عکس   ، اسماعیلرغم استشهاد امام بر وفات اسماعیلعلی

 . (1/197 ،1364)شهرستانی،  باره از باب تقیه بوده استامام در این 

اسماعیلیه با جدایی از جریان امامت شیعی، خود به تدوین افکار خویش پرداخته  

های مختلف اعتقادی، فقهی و اخلاقی اظهار نظر و تأسیس عقیده نمودند و در حوزه

 . (95، 1402؛ برنجکار، 101، 1963)مغربی، 

بعد از  به  دامه  ادر   ابدان مختلف  با عنوان سرنوشت  بررسی یکی از عقاید آنان 

 بدنی و جسمانی نامید. معادتوان آن را نوعی پردازیم که میمرگ می
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مرور  و  تصوری  مبادی  برخی  ذکر  و  تحقیق  پیشینۀ  بیان  از  بعد  منظور  این  به 

ها در معاد، دیدگاه اسماعیلیه را در این زمینه مطرح نموده و مورد  ترین دیدگاهمهم

دهیم که آنچه اسماعیلیه دربارة ابدان بعد از مرگ مطرح  بررسی قرار داده و نشان می

های فکری و فلسفی رایج  ای از اصول و مبانی مأخوذ از مکاتب و نحلهکردند، آمیزه

ای برخاسته از  توان آن را نظریهها با مضامین دینی بوده و نمیآن عصر و ترکیب آن

 معارف دینی و قرآنی قلمداد کرد.

 

 پیشینۀ بحث

دربار کتابۀ  فرقة  اگر چه  نوشته شدهاسماعیلیه  متعددی  این  ،  های  اما موضوع 

یا گزارش  فرقه و سیر زندگی ائمه و علمای این فرقه  این  ها بیشتر تاریخ عمومی  کتاب

به آن  هبودها  احوال و عقاید آن مربوط  اعتقادی در کتب  مسائل خاص  ها کمتر  و 

به تبیین  تخصصی    مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. از این رو منابعی که به نحو

خورد. ضمن اینکه به علل  در دیدگاه اسماعیلیه پرداخته باشند، کمتر به چشم میمعاد  

آلودی و تعدد و  ای از ابهام و رمز مختلف، بخشی از تاریخ و عقاید اسماعیلیه در هاله

ع  در عین حال مسألۀ معاد و به تب (.  32ق،  1419)هاشم عثمان،  تشتت نظر قرار گرفته است  

نگاشته اسماعیلیه  برخی کتب که خود  بدنی در  معاد  دربارة آنآن،  یا  نوشته  اند  ها 

پی قابل  »شده،  جمله  از  است؛  والمعادجویی  المبدأ  »جلاء رسالۀ  و  «،  العقول« 

حتف»دامغ  و  نوشتۀ  الباطل  اسماعیلیالمناضل«  ولید  الصفاء«  ابن  اخوان  »رسائل   ،

،  ابراهیم ابن حسین حامدینگاشتۀ جمعی از نویسندگان اسماعیلی، »کنز الولد« اثر  

،  ابویعقوب سجستانی«، »إثبات النبوات«، »الینابیع« و »الافتخار« به قلم  اللطيفة»الانوار  

«، »دعائم الاسلام«،  ةالدعو   و نیز »افتتاح  ناصرخسرو قبادیانی مروزی»وجه دین« نوشتۀ  

  عبدالکریم شهرستانی و النحل« از  »اصول الاسماعیلیه« و کتب تاریخ فرق مانند »الملل  
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های اسماعیلی در  اشاره کرد. نیز کتب »تاریخ و عقاید اسماعیلیه« و »تاریخ و اندیشه

نگاشتۀ  سده میانه«  دفتریهای  پرداخته،    فرهاد  اسماعیلیه  تاریخ  به  بیشتر  چه  اگر 

 ها دربارة معاد نیز دارد. هایی به عقاید آناشاره

مقالۀ مختصری با    در دوران اخیر نیز مقالاتی در این باره نگاشته شده از جمله:

  علامه سبحانی که    (7،  1398)سبحانی،  لیه«  اسماعی  امامت در مذهب  لۀو سلس معادعنوان »

در آن به بررسی اقسام معاد و نقد نظر اسماعیلیه در نفی معاد جسمانی و برخی عقاید 

ها مانند تناسخ، حساب و کتاب و جن و فرشته پرداخته است. نیز مقالۀ  منسوب به آن

)باقریان،  «  سرانجام تاریخ و غایت انسان از دیدگاه اسماعیلیه با تأکید بر دعوت قدیم »

و  دعوت قدیم و جدید    ةبه دو دور  که با تقسیم تفکر فلسفی اسماعیلیه (،  109،  1390

بخش اعظم تاریخ در گذشته پیموده شده و یک  تأکید بر این آموزة اسماعیلی که  

به تحلیل و تبیین    شوند،جمع میتمام پیروان ادیان الهی  در آن    کهمنزل باقی است  

فرق نهاده  با آرمان تاریخ  غایت تاریخ  و در نهایت میان  غایت تاریخ و انسان پرداخته  

مفهومِ قیامت و قائم در ها به هم حکم کرده است. همچنین مقالۀ »آن  گیوابست   و به

به انعکاس مضامین  (  1403)فطوم،  «  های اسماعیلیه و بازتاب آن در دیوان قائمیاتاندیشه

مربوط به قائم در دیوان شعر قائمیات پرداخته و بیشتر دنیوی و جسمانی بودن انعکاس  

 معاد در این دیوان را نشان داده است.

در مقالۀ پیشِ رو به نقد و بررسی نظریۀ معاد جسمانی حسب تفسیری که در برخی  

توان آن را نوآورانه و نقطۀ  کتب اسماعیلیه آمده، پرداخته شده که از این جهت می

 ها قلمداد کرد. تمایز با دیگر نوشته
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 معنای لغوی و اصطلاحی معاد 

معاد از مادة »عود« به معنای رجوع و بازگشت به مکان یا حالت اولیه است. در  

آن همۀ  شامل  و  نیست  ارواح  یا  اشخاص  و  اشیاء  میان  تفاوتی  معاد  عام  ها  معنای 

تلقی   یشخص یا شیئ   و رجوع  بازگشت  مطلقبه معنای  شود، لذا در لغت نیز بیشتر  می

معاد    آخرت  به همین جهت»  شده و معاد شرعی در ضمن این معنای عام قرار گرفته و

 .  (181 /4ق، 1404احمد بن فارس، ) « ها دانسته شده استانسان

به   برگشتن  مریض است. عیادت رجوع  بمعنى »عود : آمده است البیان« »مجمع در

  پس  که  گویند  عود  را نیز از این جهت  سبز  هاىحال. ترکه  استفسار  براى  اوست  سوى

 (. 111/ 3، 1372)طبرسی، رویند«  می و کنندمی عود دوباره بریدن از

دانسته است. البته    مطلق  رجوع   معاد و عود را  اول  معناى  نیز  مؤلف »اقرب الموارد«

برخی، انصراف فعلی و قولی را در قوام معنایی حقیقت عود دخیل دانسته و معتقدند  

« یعنی    و   بالقول   أو  بالذات  انصرافا  إمّا   عنه  الانصراف   بعد  ءالشي  الى  الرجوعمعاد 

ای در تعیین معنای عود به قرآن کریم استشهاد  و عده (  8/252،  1360)مصطفوی،  «  العزيمه 

در  کرده نوعاً  قرآن  در  آن  استعمال  محل  زیرا  اوست،  مؤیّد  قرآن  »آیات  که:  اند 

(.  251/  8ق،  1408)سعدی،  «  وَ مَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ  ء اول است، مثلبازگشت به شى

»معاد به معنای مرجع )محل  گاه نیز معنای اسم مکانی معاد مورد توجه واقع شده است:  

اند: »عاد  یا این که گفته  «.(134/  5ق،  1414،  )زبیدیاست  (  رجوع( و مصیر )سرنوشت

رْآنَ إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُمصدر میمى و اسم زمان و مکان است، چنان که در آیۀ »

 . (5/66ق،  1412)قرشی، « آمده است» مَعاد لَرادُّكَ إِلى

 به هر حال معنای محوری در معاد همان رجوع و بازگشت است. 
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در معنای اصطلاحی نیز غالباً همین معنای لغوی رجوع و بازگشت، ملاحظه شده 

از   برخاسته  بیشتر  آن،  شروط  و  کیفیت  یا  عود  متعلق  ناحیۀ  از  تعاریف  اختلاف  و 

 تفاوت مبانی موجود در مسألۀ معاد است.  

معاد به معنای وجود دوم ة بسیاری از متکلمان و بر مبنای معاد جسمانی،  به عقید

 (.119،  1996،  )حلی   است  و ارتباط مجدد با روحها پس از مرگ  اجسام و بازگشت آن

معاد را به معنای بازگشت به وجود بعد دیگر بر مبنای اعدام و ایجاد،  برخی  چنانکه  

  بازگشت اجزای بدنیا بر مبنای تفرق اجزاء، آن را به    اندتعریف کرده  از فنا و نابودی

اجتماع اجزاء پس از  تشکیل جسم پس از تجزیه و    یا  بعد از پراکندگی و تفرق اجزاء 

یا بر اساس اعتقاد به اجزاء اصلی بدنی، به تکامل    اندمعنا نموده  از یکدیگر  جدایی

در (.  2/207ق،  1409،  تفتازانی)اند  اجزاء اصلی و تکون بدن و بازگشت روح تعبیر نموده

به بازگشت جسم مادی، هر کدام از این دیدگاه با تفسیر معاد جسمانی  ها  هر حال 

 شوند. توجیهی بر نحوة بازگشت جسم شمرده می

بینیم معنای محوری بازگشت در همۀ این تعاریف به کار رفته لکن با  چنانکه می

های کلامی یا فلسفی در مسألۀ معاد و کیفیت آن،  توجه به اختلاف مبانی و نگرش

 باره از تعابیر مختلف استفاده شده است:  در این 

إنه الحال الذى كان عليه الشيء فيه، فباينه فعاد اليه، ثم انتقل الى الحالة الأولى »-

الحياة   قبل  عنه  وانفصل  الموت  بعد  الانسان  اليه  يصير  الذى  الأول  الوضع  الى  أو 

   (.89 ،1382 ابن سینا،)  « الاخرى

)حلی،    « »معاد اعاده و بازگشت اجزای اصلی یعنی همان نفس تنها و مجرد است-

 «.(549ق، 1433

خواه  اولیه و    ةمتشکل از ماد  ، خواهبدنمطلق  بازگشت روح به    بهمعاد  از  غزالی  

معاد به معنای  »  ملاصدراو به باور    (242،  1966)غزالی،  تعبیر کرده  متشکل از مواد جدید  
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، چنانکه  است که از آن خارج شده  و اصلی  به وضعیت  ء بازگشت و برگشت شی 

،  صدر الدین شیرازی)  گردید به اصل خود باز  «: شیء  عاد الشيء الي اصلهشود: »گفته می

1364 ،611.)   

 

 ها مروری بر دیدگاه 

متناظر با اختلاف در تعریف و تبیین اصطلاحی معاد، پیرامون کیفیت تحقق آن  

های مختلفی وجود دارد که در جای خود به تفصیل مورد بحث و بررسی  نیز دیدگاه

 قرار گرفته است. 

به نظر بسیاری از متکلمین و محدثین، موجود مجردی جز خداوند متعال وجود  

لطیف است. جسم   نیز نوع خاصی از جسم یعنی جسم  انسان  ندارد و نفس و روح 

لطیف حقیقتی رقیق دارد که از تصاعد بخار حاصل از اخلاط خون به وجود می آید 

م همچون سرایت آتش  و محل حلول یا ظهور نفس انسانی است. حلول نفس در جس

. بر این مبنا مرگ به معنای  (206/  6،  1403)مجلسی،  در زغال یا روغن در زیتون است  

معنای گرد هم آمدن  به  معاد  بدنِ متلاشی شده و  از  لطیف  خروج و جدایی روح 

های  یعنی بدن(.  79/  1ق،  1419)طالقانی،  اجزاء پراکنده و تعلق دوبارة روح به آن است  

 شوند. ت مجدداً زنده شده و به ارواح مادی لطیف و رقیق ملحق میدنیوی در آخر

ابدان اخروی از نظر جوهر و ماده عین همین وجود مادی دنیوی  بر این اساس 

ساختار   ترکیب  و  عوارض  در  دارد،  وجود  دو  این  بین  که  تفاوتی  تنها  و  است 

»انسان  .هاستآن دیگر  عبارت   عناصر و مادی جسم صورت به قیامت روز در به 

 روح و شده محشور خویش  پیشین  بدن همانند دیگر بدنی قالب در یا دنیوی خویش 

 . (201ق، 1418)مروارید، شد«  خواهد بدن دمیده این  در

»معاد عبارت است از زنده شدن بدن مادی انسان که با مرگ وی در قبر دفن شده  

به اذن خداوند   با گذشت زمان و در طول سالیان متلاشی شده و در روز قیامت  و 
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»در آخرت اجزای پراکندة جمع شده و   (.48/ 7، 1403)مجلسی، یابد« دوباره حیات می

ترمیم می تفریق شده،  و  پراکندگی  که دچار  را  ،  (145،  1391)الآمدی،  کند«  جسمی 

اثبات می کند که معاد و  »ادلۀ قرآنی و احادیثی که در تفسیر این آیات وارد شده 

  (.247/  2،  1316)دوانی،  بازگشت انسان در آخرت با همین بدن مادی دنیوی خواهد بود«  

اعادة معدوم همراه شده است   پذیرش جواز  با  معاد جسمانی گاه  از  تفسیر  این 

نیز محال بود،   (.49/  1،  1926)رازی،   باشد، در دنیا  »اگر ایجاد جسم در قیامت محال 

وقتی خلقت و ایجاد جسم مزبور در این دنیا ممکن باشد، ایجاد همان جسد در عالم  

نیز ممکن است«   با  چنانکه عده  (.5/82ق،  1409)تفتازانی،  آخرت  ای از معاد جسمانی 

 اند.جسم هورقلیایی سخن گفته

های فلسفی مانند نظریۀ تکامل تربت عنصری و حرکت جوهری  برخی دیدگاه

بر  باید در همین راستا تفسیر کرد.  نیز  بدن در طبیعت برای ساخت بدن اخروی را 

اساس این دیدگاه »بدن عنصری که روح آن را ترک گفته، تبدیل به تربت عنصری  

ای برسد که  گیرد تا به مرحلهشده و بر اساس عنایت خداوند در مسیر تکامل قرار می

شایستگی لازم برای ساخت بدن اخروی را دارا شود و آمادگی و استعداد لازم برای  

 (. 209، 1381)آشتیانی، تعلق روح به آن در روز قیامت را پیدا کند« 

در مقابل، غالب حکما مبتنی بر برخی اشکالات عقلی مانند استحالۀ اعادة معدوم 

اند. حکمای مشاء معتقد  از معاد روحانی محض یا همراه با جسم غیر مادی دفاع کرده

معاد روحانی »به  حينئذاند:  كان  به،  آلام خاصة  و  لذات  نالته  اذا  المتألم    و  و  الملتذ 

المعاد ها اجزای جسم پس از  به نظر آن(.  29،  1382)ابن سینا،  «  بالحقيقة، و هذا له في 

مرگ متلاشی و معدوم شده و اعادة معدوم به نظر عقل محال است. لذا معاد جسمانی  

 گویند، قابل اثبات نیست.  و مادی به معنایی که متکلمین می
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همچون   کسانی  سوی  از  روحانی  معاد  مفیددیدگاه  مرتضی،  شیخ  شیخ  ،  سید 
و... مورد تبیین و    راغب اصفهانی،  کعبی،  غزالی،  علامه حلی،  محقق طوسی،  طوسی

با تحلیل خاص معاد و    ملاصدرا(.  11/  1ق،  1428)سبحانی،  دفاع قرار گرفته است   نیز 

تفکیک میان مادیت و جسمانیت، از معاد جسمانی با جسم غیر مادی سخن گفته و  

ها به تشکیک است، دفاع  از تعلق نفس به بدن برزخی، مثالی و اخروی که تفاوت آن

 نموده است.  

بنابراین جسمانی بودن معاد لزوماً به معنای مادی بودن آن نیست و بدنی که در  

معاد وجود دارد، در عین حال که جسمانی است، غیر مادی است. نفس در هر مرتبۀ  

،  1363،  یرازیش  نیصدر الد)وجود، بدنی متناسب با همان مرتبه دارد و با آن متحد است  

نظر    (.616 مختلف    ملاصدرابه  مراتب  و  هم  عین  اخروی  و  برزخی  و  دنیوی  بدن 

  166/  9،  1981،  یرازیش  نیصدر الد)ها وجود ندارد  صورت انسانی بوده و اختلافی بین آن

  (.200و 
معاد، دیدگاه نیز وجود دارد که در جای  دربارة کمیت و کیفیت  های دیگری 

 خود به تفصیل آمده است.  

 

 نسبت معاد اسماعیلی با قیام قائم در ادوار مختلف 

معاد در دیدگاه اسماعیلیه نیز به عنوان یکی از اصول اعتقادی مورد توجه قرار  

گرفته و تبیین و تفسیر خاصی پیدا کرده است. یکی از محورهای توضیح معاد در  

دیدگاه اسماعیلیه مفهوم قائم و حقیقت قیام امام است که با حقیقت قیامت و معاد در  

 . ( 612ق، 1422)سلومی، اسماعیلیه ارتباط دارد 

به نظر اسماعیلیه در برخی تفسیرها ظهور قیامت مصادف با قیام قائم است. دورة  

قیام قائم، دورة ظهور و حاکمیت حقایق اسماعیلی است که پس از دورة مستور بودن  

شود. در دورة قبل از ظهور، عقاید حقۀ اسماعیلی به دلایل مختلف مستور  واقع می



 

 

ل 
سا

وم
س

ره 
ما

 ش
،

جم
پن

 ،
ن 

ستا
زم

 و 
ییز

پا
14

03
 

108 

و با ظهور هر قائم دورة مستور بودن    (127،  1375؛ دفتری،  1/54،  ق1426)ابن حیون،    است

در دورة مستوریت، اسماعیلیه،    .شودحقایق، پایان پذیرفته و قیامت آن دوره برپا می

اعضا و پیروان، ساختار و شبکه ارتباطی، مراتب و درجات علمی و عملی و علوم و  

کنند، لکن با فرا رسیدن زمان مناسب و اعتقادات خود را به دلایل مختلف پنهان می

برداری و ظهور، حقایق روشن شده و دیگران در مقابل آن حقایق تسلیم  در دورة پرده

به ادیان حکم میمی بین معتقدین  »این چنین است که قائم  کند و حقایق را  شوند. 

، 1982)سجستانی،  د«  کند و همه ناچارند بر اساس آن حقایق تصمیم بگیرن آشکار می

193 .) 
یابد، میزان وضع شده،  با ظهور قائم و برپایی قیامت بقیۀ مواقف معاد نیز تحقق می

شود و اهل عذاب و ثواب به پاداش و کیفر شایستۀ خود  حساب و کتاب انجام می

شود، به اهل عقاب  رسد و قائم ظاهر میخواهند رسید: »وقتی دوران ستر به پایان می

 (. 145، 1997)حامدی، کند... « چشاند و ثواب اهل ثواب را دو برابر میعذاب را می

های مختلف و پس از  به اعتقاد اسماعیلیه، قائم منحصر در فرد نیست؛ در دوره

فراهم آمدن شرایط مادی و معنوی، اشخاصی به عنوان قائم ظهور کرده، خود با طی  

ملکوت می مراحل  کردن دورة کمال، راهی  شوند و واسطۀ رسیدن مؤمنان که در 

شوند نیز به کمال خواهند شد. در واقع مؤمنان به به واسطۀ  اولیه، مستجیب نامیده می

حقیقت نورانی امام و ارتباط و اتصال با آن و از مجرای باطن او به مراتب بالا راه  

یابند. این فرایند قیام و قیامت به نظر اسماعیلیه حقیقتی مستمر و جاری است و در  می

 . (115، 1997)حامدی، کند طول زمان ادامه پیدا می

دعوت   مقام  در  کسی  که  زمانی  و  داشته  حضور  عالم  در  قائمی  همواره  پس 

جانشین قائم شود، قائم قبل با کسانی که دعوت او را اجابت کرده و به واسطۀ او به  

تام و  مرتبۀ عقل منتقل شده و به صعود در این مراتب ادامه می تا به صورت  دهند 

 کامل و نورانی به مرتبۀ عقل دهم و از آنجا به مراتب بالاتر واصل شوند.
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های امامت اسماعیلی، فردی به مقام قائم  به این منوال در پایان هر دوره از دوره

 گردد. رسیده و جانشین قائم قبل می

شاید این تصویر از امامت و قیام قائم نزد اسماعیلیان مقتبس و متأثر از نظریۀ ادوار  

نظریه، حوادث عالم   این  اساس  بر  است.  بوده  رایج  باشد که در آن زمان  اکوار  و 

شود. در اسماعیلیه نیز مراد از اکوار و  های مختلف زمانی تکرار میطبیعت در دوره

های زمانی معینی است  شوند، دورهادوار که خود به دور کبیر و دور صغیر تقسیم می

کنند؛ دور کبیر متعلق به انبیاست و بین هر نبی تا  ها انبیاء و ائمه ظهور میکه در آن

آن به  که  دیگر  مینبی  ناطق  میها  واقع  به  گویند،  متعلق  صغیر  دور  چنانکه  شود، 

ند. البته در هر دور از ادوار  کن امامانی است که میان یک ناطق تا ناطق بعدی ظهور می

امام ظاهر می شود و با ظهور و تکون هر امام و ترقی او به مقام عقل،  امامت هفت 

 (. 181، 1982)سجستانی، گردد صعود جمعی از مؤمنان نیز واقع می

به این ترتیب پایان هر دور مساوی با ظهور قائم و به تبع صعود و معاد مؤمنان در 

پذیر نیستند. در واقع در معاد روحانی که مورد تأکید همان دور است. این ادوار پایان

القدس ارتباط  و اعتقاد اسماعیلیه است، نفوس مؤمنان با ترقی به عوالم برتر با روح

چنانکه    (505،  1967)کرمانی،  شوند  یافته و جزء ملائکۀ مدبر و عقول مؤثر در عالم می

ای که در مخالفت با  نفوس منافقان و کفار به واسطۀ صورت ظلمانی و ملکات خبیثه

ها حاصل شده به وادی ظلمت و تاریکی وارد شده و گرفتار  حقایق و امام برای آن

 شوند.  عذاب و عقاب می

در معاد جسمانی و سرنوشت بدن بعد از مرگ نیز اسماعیلیه به نوعی تمایز میان  

های بدنی و عناصر ابدان مؤمنان با عناصر بدنی کفار و منافقان و معاندان قائلند.  مزاج

های عنصری آن به تبع صور نورانی با عناصر طیب در طبیعت و  ابدان مؤمنان و مزاج

افلاک در حال انتقال و جابجایی هستند و ابدان مخالفان نیز به جهت صور ظلمانی و 



 

 

ل 
سا

وم
س

ره 
ما

 ش
،

جم
پن

 ،
ن 

ستا
زم

 و 
ییز

پا
14

03
 

110 

خبیث در قبر طبیعی که همین عالم اجسام و عناصر است متناسب با حقیقت خود در  

هستند   جابجایی  و  گردش  حامدی،  حال  الحقایق  بذر  زهر  سلومی،   177)رساله  از  نقل  به 

 (.  615ق، 1422

 

 معاد جسمانی و سیر عناصر بدنی در چرخه طبیعت

غالب اسماعیلیه معاد روحانی را با سیر و صعود نفوس مؤمنان در عوالم روحانی  

نموده تبیین  برتر وجود  بازگشت  و  و  از طریق حرکت  نیز  را  ابدان  و سرنوشت  اند 

داده توضیح  طبیعت  عالم  به  بدنی  صور  عناصر  و  نفوس  بر  علاوه  معتقدند  لذا  اند. 

کنند و نفوس و صور  نورانی مؤمنان که از مجرای نورانیت امام به ملکوت راه پیدا می

روند، ابدان مؤمنان و کفار نیز به  چرخۀ ظلمانی کفار که در ظلمت و تاریکی فرو می

 کنند.نوعی بازگشت و معاد را تجربه می

به نظر اسماعیلیه ابدان ظلمانی و منکران امام، پس از مرگ به عالم عناصر طبیعی  

. در این بازگشت هر  (630ق،  1422)سلومی،  گیرند  وارد شده و در طبیعی عالم قرار می

گردد؛ یعنی  ها به اصل خود ملحق میدهندة جسم آنکدام از اخلاط اربعۀ تشکیل

اخلاط صفراوی به آتش، اخلاط دموی به هوا، اخلاط بلغم به آب و اخلاط سوداوی  

ها نیز احیاناً از طریق تبخیر  شود. مقداری از اخلاط بدنی و مزاج آنبه خاک ملحق می

به  به سمت بالا حرکت می قالب عنصر آب  باران شده و دوباره در  به  کند، تبدیل 

 (. 185، 1979)حامدی، گردد چرخۀ طبیعت بر می

قاذورات   و  مادی، مجمع کدورات  غلبۀ جهات  به خاطر  معاندان  و  ابدان کفار 

است و عناصر مفید و ثمربخش در آن بسیار اندک است لذا عناصر بدن کافر که به  

خاک تبدیل شده یا بارانی که حامل عناصر بدنی اوست از مواد فاسد و مضر عالم به  

می میشمار  گیاه  تغذیۀ  به  وقتی  و  رشد  آید  عناصری  چنین  با  که  گیاهانی  رسد، 

 کنند، گیاهان مضرند. می
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عناصر بدنی خبیث کفار به همین ترتیب در عرصۀ طبیعت در حال چرخش بوده  

می جابجا  و صور  ابدان  سایر  در  که    .شوندو  ظلمانی  ارواح  غالب  مانند  ابدان  این 

می طی  را  شیطنت  و  سقوط  به  مراتب  تنزل  تا  را  طبیعت  قهقرایی  مراتب  کردند، 

ها همان ترکیب عنصری  عذاب آن  (.328،  1375)دفتری،  کنند  ترین مراتب طی میپایین 

ارواح است.   ابدان و  به دیگر  فاسد و موجب اضرار  ناخوشایندی است که مضر و 

همانگونه که بسیاری از ارواح ظلمانی فرصت بازگشت به مراتب بالا و ملکوت را  

آن صاحبان  نیز که  ابدان  از  برخی  پست  نداشتند،  مراتب  در  بودند،  در شقاوت  ها 

ته و عذاب دائمی خواهند داشت. این خلود مخصوص ابدان کافران  طبیعت خلود داش 

عنود و لجوج است. بقیۀ ابدانی که عناد و لجاج کمتری داشتند، ممکن است مشمول  

 (.82،  1982)سجستانی،  رحمت الهی قرار گرفته و به مسیر اعتدال مزاج برگردانده شوند  

سرنوشت بدنی مؤمنان نیز مشابه همین است؛ ابدان مؤمنان و موافقان امام که ارواح  

ها به ملکوت بار یافته، پس از دفن تجزیه شده و به عناصر طبیعی مطلوب تبدیل  آن

شود. البته مزاج لطیفی که در این ابدان وجود دارد، در همان آغاز اجتماع کرده  می

و به عنوان جسم لطیف و بوهای مطبوع متصاعد شده و در زمین یا افلاک و کرات  

شوند. ابدان مؤمنان به اجابت دعوت امام و اطاعت حق تعالی و غلبۀ  دیگر جابجا می

جهات معنوی، لطافت و طهارتی دارند که مجمع منافع و طیبات بوده و عناصر مفید  

مل عناصر  و ثمربخش در آن بسیار زیاد است لذا عناصر بدن مؤمن یا بارانی که حا

آید. این ابدان نیز دائماً در بدنی اوست، از مواد مفید و مؤثر و طیب عالم به شمار می

)حامدی،  آورند  عالم بستر اعتدال مزاج و تعلق نفوس صالح و مواد طاهر را فراهم می

1979 ،184.)   
و   به سوی طبیعت  ابدان مؤمن  بازگشت،  بدنی و جسمانی  معاد  از  مراد  بنابراین 

عناصر مفید و ابدان کافر به سمت عناصر مضر و مذموم است. البته در این سیر طبیعی  

نوعی حرکت نهایی به سوی روحانیت و حشر با عالم ارواح نیز وجود دارد که در  
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رسند. این رجوع و ترقی اجسام به مراتب  نهایت مواد عالم به تجرد و روحانیت می

پذیرد؛ بخشی از اجسام چنانکه گفتیم از هنگام موت  بالا به انحاء مختلف صورت می

در قالب اجسام لطیف و امواج و بوهای مطبوع به مراتب بالاتر مانند فلک شمس یا  

پیدا می نیز در قالب نسیم در طبیعت حرکت  قمر راه  بقایای اجسام  کنند. برخی از 

کنند. برخی نیز با تغییر و تحول  نموده و در صورت فراهم شدن شرایط، تعالی پیدا می

می تعالی  به  تدریج  به  شریف  معادن  قالب  در    (. 187،  1979)حامدی،  رسند  طبیعی 

  های لطیف میان مقاطع مختلف طبیعت، فلک شمس، قمر و دیگر کواکب درمزاج

حال حرکت و جابجایی بوده به نهایت لطافت و طهارت رسیده و در تکون و ولادت  

 کنند.و ظهور نفوس صالح نقش ایفا می

 

 نقد و بررسی معاد بدنی اسماعیلی 

 منافات با ظاهر قرآن 

رسد آنچه در تبیین سرنوشت ابدان و معاد بدنی از سوی اسماعیلیه ابراز  به نظر می

شده با ظاهر آیات قرآن کریم که ناظر به حشر اجساد و ابدان است، خواه تعابیر قرآن 

 ها را بر ابدان مثالی حمل کنیم، هماهنگ نیست. را ناظر به ابدان مادی دانسته و یا آن

گوید، تصویری کامل و تام ها سخن میقرآن کریم آنجا که از ابدان و حشر آن

دهد و این معنا با آنچه اسماعیلیه در تجزیۀ عنصری ابدان مؤمنان و منافقان و  ارائه می

 گویند متفاوت است. ترسیم صعود و سقوط و گردش در چرخۀ طبیعت می

در میان آیات ناظر به معاد جسمانی، مضمون بسیاری از آیات قرآن این است که  

ود؛ مانند آیات شریفۀ سورة طه، نوح و  شمحشور میبیرون آمده و  از خاک    انسان

 اعراف:

 ؛(55)طه: « مِنْها خَلَقْناكُمْ وَ فيها نُعيدُكُمْ وَ مِنْها نُخْرِجُكُمْ تارَةً أُخْرى»-
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  ( 18)نوح:  «  فيها وَ يُخْرِجُكُمْ إِخرْاجاً  مِنَ الْأَرْضِ نَباتا، ثُمَّ يُعيدُكُمْ  وَ اللَّهُ أَنْبَتَكُمْ»  -

  (.25)اعراف: « قالَ فيها تَحْيوَْنَ وَ فيها تَمُوتُونَ وَ مِنْها تُخْرَجوُن»

اگر مراد از معاد جسمانی در شریعت، بازگشت عناصر بدنی به چرخۀ طبیعت و  

گردش در نظام تغییرات طبیعی و مقارنت با افلاک و سیارات و... باشد، خروج از  

طبیعت و حشر و تعبیرات مشابه قرآنی در این باره معنا ندارد. معاد یا مثالی و روحانی  

ه در این صورت سقوط و صعود اجزاء و  است و بدن در حقیقت آن نقشی ندارد ک

عناصر بدنی مطرح نیست و یا بدنی و مادی است که باید مطابق آیات با خروج بدنی 

 کامل و متمایز از خاک همراه باشد تا به ضمیمۀ نفس در محشر حاضر گردد.

اعضای بدن مانند احضار انسان به صورت کامل و شهادت    از  معاد  یاتبرخی از آ

و حکایت از تحقق بدن کامل   گوینددست و پا و چشم و گوش در قیامت سخن می

ات شریفۀ سورة مبارکۀ یس،  مانند آیجسمانی برای هر یک از افراد محشور دارند؛  

 فصلت و عبس:  

«  أَفْواهِهِمْ وَ تُكَلِّمُنا أيَْديهِمْ وَ تَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِما كانُوا يَكْسِبوُن   الْيَوْمَ نَخْتِمُ علَى»-

  ؛(65)یس: 

 * حَتَّى إِذا ما جاؤُها شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَ أبَْصارُهُمْ وَ جُلُودُهُمْ بِما كانُوا يعَْمَلُونَ»-

 أَوَّلَ خَلَقَكُمْ هُوَ وَ ءٍشَيْ كُلَّ أنَْطَقَ الَّذي اللَّهُ أَنطَْقَنَا قالُوا  عَلَيْنا شَهِدتُْمْ لِمَ  لِجلُُودِهِمْ قالُوا  وَ

 ؛(20-21)فصلت: « نتُرْجعَُو إِلَيْهِ وَ مَرَّةٍ

لِكُلِّ امرِْئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ    *وَ أُمِّهِ وَ أَبيهِ، وَ صاحِبَتِهِ وَ بَنيهِ  *يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخيهِ»  -

يُغْنيهِ مُسْفِرَةٌ  *شَأْنٌ  يَوْمَئِذٍ  مُسْتَبْشِرَةٌ  *وُجوُهٌ  غَبَرَة  *ضاحِكَةٌ  عَلَيْها  يَوْمَئِذٍ  وُجُوهٌ   «وَ 

 . ( 34-39)عبس: 
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اگر معاد روحانی و همراه با صعود ارواح به باطن و ملکوت عالم و اتحاد با عقل  

و... باشد و سرنوشت بدن با چرخش عناصر بدنی در طبیعت رقم بخورد، ظاهر این  

 کند.تعابیر معنای درستی پیدا نمی

دیگری هم که معاد قرآنی را در قالب تمثیل و تنظیر یا وقوع نظایر تصویر  یاتآ

گفتهکرده سخن  زمین  روی  در  کامل  اجسام  و  اجساد  بعث  از  مانند اند،  اند. 

 : های چهارگانهو پرنده ابراهیم داستان

الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلى» كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً ثُمَّ   قالَ فَخُذْ أَربَْعَةً مِنَ 

 (؛26)بقره:  « ادعُْهُنَّ يَأْتينَكَ سَعْياً وَ اعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزيزٌ حَكيم

 :  ارمیای نبی یا عزیر سرگذشت

إِلى» انظُْرْ  ثُمَّ    حِمارِكَ  وَ  نُنْشِزُها  كَيْفَ  الْعظِامِ  إِلَى  انظُْرْ  وَ  لِلنَّاسِ  آيَةً  لِنَجعَْلكََ  وَ 

 ؛(259)بقره: « نَكْسُوها لَحْماً

معاد وقوع و نمایش    هایی ازبه نمونهکه    (25)کهف:    اصحاب کهف داستانو نیز  

که معاد را به تکون و برخاستن بدن و اجزای آن از عالم    در این جهان اشاره دارند

 کنند.طبیعت تمثیل نموده و ادعای اسماعیلیه در این باره را نفی می

یاتی بازگشت انسان به حیات مجدد را به حیات زمین بعد از مرگ  آ  علاوه بر این،

های  شوند، بدندهند همانگونه که نباتات از زمین خارج میو نشان می  تشبیه کرده

 :مانندها در معاد نیز از زمین خارج خواهند گردید. انسان

 ؛ (9)فاطر: « فَأَحْيَيْنا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوتِْها كَذلِكَ النُّشُورُ» -

 (.11)ق: « وَ أَحْيَيْنا بِهِ بَلْدَةً مَيْتاً كَذلِكَ الْخُرُوج» -

بنابراین حتی اگر ما به نوعی معاد بدنی و با بدن مادی معتقد باشیم، این تفسیر  

توان موافق با معاد قرآنی تلقی کرد. ظاهر آیات و روایات و  اسماعیلی از معاد را نمی

چرخۀ   در  جابجایی  و  طبیعت  عرصۀ  در  ابدان  گردش  به  معاد  تفسیر  عقلی،  اعتبار 

https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85_(%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1)
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B1_(%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1)
https://fa.wikishia.net/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D9%86%D8%A8%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8_%DA%A9%D9%87%D9%81
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؛ خمینی، 45؛ یونس:  29؛ اعراف:  9؛ فاطر:  25؛ حجر:  6)حج:  کند  عناصر بدنی را تأیید نمی

1385 ،3 /589.)   
آمده    مدرس زنوزیهای حکمی مانند دیدگاه  همچنین آنچه در برخی دیدگاه

نیز اگر چه به بقا و حرکت عناصر بدنی بعد از مرگ در طبیعت اشاره دارد، اما به  

معتقد است رابطۀ نفس و بدن ذاتی    حکیم زنوزیبقای ابدان در طبیعت معتقد نیست.  

نهایت از طبیعت   بعد از ترقی و تکامل جوهری در  ابدان طبیعی  و اتحادی است و 

 (. 91/ 2،  1378)مدرس زنوزی، کنند خارج شده و قابلیت تعلق مجدد نفوس را پیدا می

 

 تهافت در معنای معاد 

و   تهافت  نوعی  طبیعت  چرخۀ  به  مرگ  از  بعد  بدنی  عناصر  و  اجزا  بازگشت 

آید و معاد بدنی با این تفسیر از  ناسازگاری در حقیقت و معنای معاد نیز به حساب می

نمی شمار  به  معاد  معاد  مصادیق  اصطلاحی  و  لغوی  توضیح  در  که  همانگونه  آید. 

گفتیم، حقیقت معاد مبتنی بر خروج و بازگشت مجدد و اعاده است. این مضمون در  

از  دیدگاه های مختلف دربارة معاد مراعات شده است. معاد خواه در قالب خروج 

یک عالم و بازگشت مجدد به آن تفسیر شود یا به خروج از یک مرتبه و ورود به  

مرتبۀ دیگر تعبیر شود یا حتی خروج از هستی و بازگشت مجدد و اعادة معدوم تلقی  

 کند. این موارد معنای ارتکازی آن صدق می شود، در همۀ 

لکن بنا بر تأویلی که اسماعیلیه دربارة انحصار معاد در روحانی و سرنوشت عناصر  

در واقع معادی تحقق پیدا    (،44،  1964؛ غزالی،  198،  2000)سجستانی،  اند  بدن ابراز کرده

کند، زیرا مواد و عناصر بدنی در طول دوران حیات نیز در چرخۀ طبیعت در حال  نمی

انتقال و جابجایی و تجزیه و تحلیل و رفتن از بدنی به بدن دیگر است و آنچه به عنوان  

ها به حسب ایمان و کفر گفته شده، سرنوشت ابدان بعد از مرگ و تعالی یا تنزل آن

طبیعت   عالم  نیز  مرگ  از  قبل  و  اکنون  نیست.  موجود  وضعیت  این  از  غیر  چیزی 
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متشکل از عناصر طبیعی است که در ابدان مختلف انسانی و حیوانی در حال چرخش  

بارها مورد  و جابجایی و تأثیر و تأثر است. بدن های مادی در طول دوران زندگی 

استحاله و تبدیل قرار گرفته، عناصر و مواد قبلی جای خود را به عناصر و مواد جدید  

بنابراین    (.94،  1364،  یرازیش  نیصدر الد)شود  داده و هر بدن در طول عمر بارها عوض می

و   انتقال  حال  طبیعی در  عناصر  بدنی در چرخۀ  اجزای  است که گفته شود  صادق 

جابجایی و احتمالاً تنزل یا ترقی هستند و این معنا اکنون در عالم طبیعت محقق است.  

نون در عالم  لذا تفسیر معاد به بازگشت به چرخۀ طبیعت مساوی با چیزی است که اک 

توان آن را چیز جدیدی به شمار آورده و نام معاد  طبیعت در حال وقوع است و نمی

 بر آن نهاد. 

 

 ناسازگاری با قوانین نظام طبیعی 

دهندة ابدان منافقان و کفار  از جهت دیگر، اعتقاد اسماعیلی دربارة عناصر تشکیل

ها و رسیدن به درجاتی از خباثت با قانون استحاله و تجزیه و و ازدیاد و تکامل آن

تطهیر که بر نظام تغذیه در عالم طبیعت حاکم است، منافات دارد. حکمت الهی، عالم  

های طبیعی و دفع طبیعت را به ویژه در عرصۀ تغذیه، بستر تجزیه و تحلیل آلودگی

سموم و مضرات و ترمیم جسد و تقویت و طهارت قرار داده تا جهات رشد و نمو  

انسان و  برای همۀ حیوانات  از  سالم  امور طیب  و  پیدا کند  نحو یکسان تحقق  به  ها 

کنیم،  یها میسر باشد. آنچه همواره در زندگی روزمره مشاهده مخبیث و انتخاب آن

های مختلف و اجساد  شاهد تجربی این مدعاست. مواد فاسدشدنی و آلوده و زباله

پیدایش   منشأ  گیرند،  قرار  طبیعی  فضای  از  خارج  در  اگر  که  حیوانی  و  گیاهی 

ها و مضرات خواهند بود،  های خطرناک و انواع بیماریهای سمی و میکروبشیرابه

شوند، به مواد غذایی مفید  وقتی در دامن طبیعت قرار گرفته و در دل خاک دفن می
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می تبدیل  گیاهان  و  حیوانات  برای  استفاده  قابل  مواد  و  وجود  با  همچنین  شوند. 

شود، همواره هنگام شخم زدن خاک بوی عطر  ای که دائماً به خاک وارد میآلوده

 شود. طبیعی حاصل از این تجزیه و تحلیل استشمام می

رسد از نظر قانون طبیعی و تکوینی و تجزیه و تغذیه میان ابدان بنابراین به نظر می

کفار و مؤمنان و دیگر مواد و عناصر تفاوتی نیست. همچنین در نگاه فلسفی از جهت  

به   باشد متعلق  ابدان و مواد نیست و اگر تقاوتی وجود داشته  انواع  ماده فرقی میان 

هاست؛ لذا ادعای حرکت طبیعی در مسیر خباثت و ظلمت و فساد و آلودگی  صورت

های طبیعی و شیمیایی گاهی مواد مضر و  چندان قابل توجیه نیست. البته در واکنش 

ها و ترکیبات مصنوعی گاه مواد  شود. همچنین در آزمایشگاهخطرناک حاصل می

می ساخته  خطرناک  و  و  سمی  منفجره  مواد  و  شیمیایی  سموم  تمام  چنانکه  شود 

شود اما دست خلقت،  های مخرب در جریان ترکیب عناصر طبیعی ساخته میحسلا 

بلکه سمی است.  نداده  قرار  اساس  این  بر  را  عالم  نظام  طبیعی  و  گردش  مواد  ترین 

قرار میخطرناک طبیعی  وقتی در چرخۀ  نیز  بشری  طبیعت  ترین مصنوعات  گیرند، 

برد و ها به کار میتمام توان خود را برای استحاله و تجزیه و تطهیر و خنثی کردن آن

شدت و  افزایش  مسیر  در  عالم  نظام  که  نیست  چنین  نادر  موارد  در  به  جز  بخشی 

 آلودگی و ظلمت و فساد حرکت کند. 

نمی اما لازمۀ  اگر چه  به کمال است،  ادعا کرد که همۀ حرکات عالم رو  توان 

پذیرش حاکمیت نظام احسن آن است که متحرک در مجموع حرکات عالم رو به  

 (.  362/ 2، 1401؛ مصباح یزدی، 318/ 3، 1375ابن سینا، )صلاح و کمال در حرکت باشد  

 

 تعارض با اصالت روح 

تفسیر معاد بدنی به بازگشت عناصر به چرخۀ طبیعت با مبنای اصالت روح و معاد  

می نظر  به  ناسازگار  هست،  نیز  اسماعیلیه  قبول  مورد  که  اسماعیلیه  روحانی  رسد. 
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معتقدند در معاد روحانی، روح به مراتب بالای ملکوت و ارتباط و مصاحبت با عالم  

شود. حسب این مبنا و مضمون معارف دینی و اصول حکمی، عناصر عقول نائل می

بهره نفس  بدن  انسان همان روح و  بلکه تمام حقیقیت  نداشته،  انسان  از حقیقت  ای 

 شود. اوست که بعد از مرگ توسط حق تعالی استیفا می

طلبد  تعابیر قرآنی و روایی و متون دینی نیز که بحث دربارة آن مجالی دیگر می

 (. 15؛ نساء: 11؛ سجده: 281؛ بقره: 60)انعام: مؤید این معناست 

گردند، با از دست  در فرایند مرگ، عناصر و اجزای مادی که به عالم طبیعت برمی

دیگر صورت در ضمن  ماده  عنوان  به  نفسانی  قرار  دادن صورت  طبیعت  عالم  های 

جداگانهمی و  جدید  ماهیت  و  حقیقت  صورت،  با  متناسب  که  و  گیرند  داشته  ای 

، 1981،  یرازیش  نیصدر الد)موجودی غیر از صورت نفسانی قبل و انسان قبل خواهند بود  

بر این اساس سیر ماده در ضمن صور طبیعی و تنزل و ترقی معنای محصلی    (.223/  9

ندارد. عذاب و عقاب که ادراک ناملائم و ملائم است، مربوط به صورت و نفس  

است و رنج و لذت برای عناصر در سیر قهقرایی یا صعودی در طبیعت مقبول به نظر  

که در ضمن یک صورت یا نفس مدرک  رات و عناصر پراکنده مادامیرسد. ذنمی

تحقق پیدا نکنند، ادراکی از عقاب و عذاب نخواهند داشت. چنانکه اگر این صورت  

شد   نخواهد  منسوب  قبلی  شخص  به  رنج  و  لذت  نباشد،  قبلی  نفس  همان  نفس  و 
 (. 332/ 5، 1369)سبزواری، 

خلاصه اینکه انحصار معاد در روحانی و پذیرش چنین سرنوشتی برای اجزاء و  

 عناصر بدنی از جهات مختلف محل تأمل و تردید است. 

و   هندی  مکاتب  در  رایج  عقاید  تأثیر  تحت  اظهارات  این  شاید  گفتیم  چنانکه 

باشد  بودایی و جهان ابراز شده  چرا که یکی از  (.  110،  1382)دفتری،  شناسی گنوسی 

ها بازگشت ارواح به طبیعت و چرخش در میان ابدان شریف مسائل رایج در این نحله

های قبلی است. اگر شخص در دورة  یا پست متناسب با اعمال قبلی شخص در دوره
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قبلی اعمال صالح و شایسته داشته باشد به ابدان اشرف منتقل شده و در مسیر کمال و  

گیرد و اگر صاحب رفتارهای پلید و ناشایست باشد به ابدان خسیس  ترقی قرار می

 (. 196/ 4، 1369)سبزواری، شود منتقل شده و در سراشیبی سقوط و تنزل گرفتار می

اند، اما برخی فرق  اسماعیلیه اگرچه از ابراز این مطلب دربارة نفوس اجتناب کرده

اند. در  اسماعیلی آن را دربارة چرخش ابدان که محذور کمتری دارد مطرح نموده

های مختلف اسماعیلی مورد بحث و محل مناقشه  واقع مسألۀ رد و قبول تناسخ در فرقه

  لکن اصل مطلب در میان برخی فرق اسماعیلی رایج است   (457،  1385  دفتری،)است  

 (.  156، 1386 نیشابوری،)فقیدی 

 

 بندی گیری و جمعنتیجه

تأویل فرق  از  آناسماعیلیه  است.  شیعه  از گرای  بعد  ابدان  سرنوشت  دربارة  ها 

مرگ معتقدند عناصر و اجزای بدن، تجزیه شده و متناسب با طهارت و کدورتی که  

 گیرد. دارد در چرخۀ طبیعت قرار می

در این مقاله نشان دادیم که این تفسیر از جهات مختلف مانند منافات با ظواهر  

مبنای   با  تعارض  طبیعی،  نظام  قوانین  با  ناسازگاری  معاد،  معنای  در  تهافت  قرآن، 

توان  های رایج، محل تأمل و قابل نقد است و نمی اصالت روح و تأثیرپذیری از نحله

 ای موجه در معاد جسمانی پذیرفت.آن را به عنوان نظریه

چرا که اولاً: آیات قرآن از احضار انسان به صورت کامل و شهادت دادن اعضای  

قیامت سخن می افراد بدن در  برای  بدن کامل جسمانی  از تحقق  گویند و حکایت 

اند چنانکه  محشور دارند. همچنبن از بعث اجساد و اجسام کامل از زمین سخن گفته

بازگشت انسان به حیات مجدد را به حیات زمین بعد از مرگ تشبیه   ،یاتآ در برخی

 ها در معاد از زمین خارج خواهند گردید. انسان دهند که بدنو نشان می کرده
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یا   مجدد  بازگشت  و  عالم  از  مانند خروج  معاد  استعمالات  و  اطلاقات  در  ثانیاً: 

خروج از یک مرتبه و ورود به مرتبۀ دیگر یا حتی خروج از هستی و بازگشت مجدد،  

معنای ارتکازی معاد یعنی اعاده و بازگشت محفوظ و ملحوظ است. لکن بنا بر تأویلی  

اند، این معنا نفی شده و در واقع ن ابراز کردهکه اسماعیلیه دربارة سرنوشت عناصر بد

نمی پیدا  در  معادی تحقق  نیز  بدنی در طول دوران حیات  مواد و عناصر  زیرا  کند. 

به بدن  از بدنی  انتقال و جابجایی و تجزیه و تحلیل و رفتن  چرخۀ طبیعت در حال 

 دیگر هستند. 

ثالثاً: از نظر قانون طبیعی و تکوینی و تجزیه و تغذیه، میان ابدان کفار و مؤمنان و  

دیگر مواد و عناصر تفاوتی نیست. چرا که حکمت الهی، عالم طبیعت را بستر تجزیه  

های طبیعی و دفع سموم و مضرات و ترمیم جسد و تقویت و طهارت  و تحلیل آلودگی

ها را به نحو یکسان  قرار داده و جهات رشد و نمو سالم برای همۀ حیوانات و انسان

و   فساد  و  ظلمت  و  خباثت  مسیر  در  طبیعی  حرکت  ادعای  لذا  است.  کرده  تأمین 

 رسد. آلودگی قابل قبول به نظر نمی

رابعاً: این تفسیر با مبنای اصالت روح که مورد قبول اسماعیلیه نیز هست، ناسازگار  

رسد. حسب این مبنا که مورد تأیید معارف دینی و اصول حکمی نیز هست،  به نظر می

ای از حقیقت انسان نداشته، بلکه تمام حقیقت انسان همان روح و  عناصر بدن بهره

 . شودنفس اوست که بعد از مرگ توسط حق تعالی استیفا می
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